
  

  علوم و فنون ادبي

هاي پنجم و ششم عبارتند از: ورود اصطلاحات عرفاني، فراواني وعظ و اندرز در شـعر، فاصـله گـرفتن     شعر سده هاي فكري ـ ويژگي» 1«گزينه  -1
  .غزل از عشق زميني، رواج هجو در شعر، رواج حس ديني، رواج مفاخره، شكايت و انتقاد اجتماعي

  شناسي) تاريخ ادبيات ـ سبكدرس دهم ـ (مژده عنبران) (پايه دهم ـ 

  شناسي) (مژده عنبران) (پايه دهم ـ درس دهم ـ تاريخ ادبيات ـ سبكهاي زباني شعر اين دوره است.  مربوط به ويژگي» 4«ـ گزينه » 4«گزينه  - 2

هاي شعري  هاي پنجم و ششم است. از ويژگي ـ بيت اول مربوط به سبك خراساني و قرن چهارم است اما سه بيت ديگر متعلق به قرن» 1«گزينه  - 3
شـود و   هاي پنجم و ششم زبان شعر از سادگي و رواني دور مي كه در قرن گي زبان شعر و كم بودن لغات عربي است در حاليسبك خراساني ساد

  .ه استها آرايه ادبي نسبت به سبك خراساني بيشتر به كار رفت شود. همچنين در اين قرن لغات عربي بيشتر به كار گرفته مي

  شناسي ـ تركيبي) تاريخ ادبيات ـ سبك(مژده عنبران) (پايه دهم ـ درس دهم ـ 

هـاي   مربوط به قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم است زيرا نثر اين دوره ساده و روان است و بيشـتر بـه موضـوع   » 3«ـ متن گزينه » 3«گزينه  - 4
  بينيم: ير را ميهاي ديگر موارد ز هاي عربي است. اما در گزينه توجه دارد و تقريباً خالي از واژه تاريخيحماسي، مليّ و 

  كارگيري جمله عربي در متن فارسي به»: 1«گزينه 

  شناسي) (مژده عنبران) (پايه دهم ـ درس دهم ـ تاريخ ادبيات ـ سبك استفاده از لغات عربي بيش از لغات فارسي»: 4«و » 2«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 5

دار بودند و برخي ديگر به زبـان سـاده و صـميمي كوچـه و بـازار روي      ابان پرصلابت گذشته وفهاي ادبي و ز برخي از شعرا به سنت»: 2«گزينه 
هاي ادبي كمتر پايبنـد بودنـد./ نگـرش شـاعران و      هاي بياني و بديعي و سنت گفتند به آرايه آوردند./ شاعراني كه به زبان مردم عادي شعر مي

  گرايي تغيير يافت.  گرايي به جزئي نگري و عينيت نگري و ذهنيت نويسندگان نسبت به جهان بيرون از كلي

بسيار  گرا سنتدايره واژگان با توجه به ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جديد گسترش يافت./ از نظر عروض و موسيقي نيز گروه »: 3«گزينه 
  دي كارايي خود را از دست داد. گويي تا ح سرايي و غزل پايبند بودند./ مسائل اخلاقي، مضامين كلي و ذهني، عارفانه

ويژگي زباني گزينه درست است./ شعراي اين دوره نظري به تخيلات سرايندگان قديم داشتند و با تأثيرپذيري از اوضـاع اجتمـاعي   »: 4«گزينه 
  هاي قبل اشاره شد. گرايي ... در گزينه ي عينيت هايي در عرصه تخيل پديد آوردند./ درباره نوآوري

  ان) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تاريخ ادبيات)عنبر (مژده

  تر است.  آهنگ تر و با طبيعت زبان هم ها درست ـ در ساختار و تركيب دستور كلام، جمله» 1«گزينه  - 6

  عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تاريخ ادبيات) (مژده

روز براي ما بر وصل لبت دسترس باشد؛ اما در ساير ابيات در معناي اصلي  به كار رفته است: يك» براي«در معناي » را«ـ در اين بيت » 4«گزينه  - 7
  ـ مباني تحليل متن ـ قلمرو زباني) اول(مژده عنبران) (پايه دهم ـ درس خود (نشانه مفعولي) آمده است. 

  ـ نكات زباني ابيات صورت سؤال بدين صورت است:» 4«گزينه  - 8

در بيت اول (مغزِ كسي كه جوشيده نيست)، دو حرف اضافه براي يك متمم » ـِ«به جاي كسره » را«گيري كار به ،»كه«در معناي » كجا«استفاده از 
  .كارگيري دو واژه كهن (دژم ـ ابا) در بيت دوم، (همه بيش و كم براي وي بگفتند)، به» براي«در معني » را«كارگيري  (برو بر)، به

  ليل متن ـ قلمرو زباني)ـ مباني تح اول(مژده عنبران) (پايه دهم ـ درس  

  شود.) مصراع اول بررسي مي (ـ وزن بيت صورت سؤال بدين شكل است » 3«گزينه  - 9

  گل  دي  ري  د  مِ  جا  گهَ  بل  بل  دي  ز  رِ  نعَ  گهَ

  ـ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  مفاعيلن  مفعول  مفاعيلن  مفعول

 (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ وزن شعر فارسي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  شود.): صورت است (فقط مصراع اول بررسي مي ـ علامت هجايي بيت موردنظر بدين» 3«گزينه  -10

 زد خي ك مع ط دين  بِ  د  يا صي

 ـ ـ Υ ـ Υ ـ  Υ  Υ  ـ ـ
  علامت هجايي ساير ابيات:

  »:1«گزينه 

ضعَ  با  ما چ  ر خدُ فن دب نيم آ د 

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ ـ ـ Υ ـ ـ 
  »:4«و » 2«گزينه 

  دوست يِ كو رِ س بِ گَر  گَر  د  رِ با

  ديم ش يد قيَ م رِ با  يك  ت  بِ ما

 ـ Υ ـ ـ Υ Υ ـ  ـ  Υ  Υ ـ
  ران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ وزن شعر فارسي) (مژده عنب

  شود): هاي اول بررسي مي وزن هستند (مصراع هم» 4«ـ بيت صورت سؤال و گزينه » 4«گزينه  - 11

  لي  زِ من  بِ  سد رِ بِ چن ترُ ش ندَ ك  يف  بِ  ر با

  نم  ك تي  س  دو ك ت با بد ن مان گ  مين  ز  گ ره

  ـ  Υ ـ  Υ  ـ Υ Υ ـ ـ Υ ـ Υ  ـ  Υ  Υ ـ

  مفاعلن مفتعلن مفاعلن  مفتعلن

  »:1«گزينه  ها: گزينه بررسي ساير

  دوست  لِ  وص بِ لَ طَ در ما نِ جا  ود  ر  بِ گَر

  ـ  Υ  ـ ـ Υ Υ ـ ـ Υ ـ  ـ  Υ  Υ ـ

  فاعلن مفتعلن فاعلن  مفتعلن

  »:2«گزينه 

 خاند مي غ با بِ را  م  ك  كسَ آن

 ـ ـ Υ ـ Υ ـ  Υ  Υ  ـ ـ
 فعولن مفاعلن  مفعول

  »:4«گزينه 

  فان  عي  ضـَ  لِ  حا بِ ني ك مي ظرَ نَ ك  مت  د  ني شِ

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ ـ Υ ـ Υ ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  

  فعلاتن مفاعلن فعلاتن  مفاعلن

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ وزن شعر فارسي)

  هاي آن بدين صورت است: ت مصوتـ علامت هجايي بيت اول و تغيير كمي» 1«گزينه  -12

  رد  دا  نَ ق  صد  مِ د قَ ندَ دا نَ ق عش  ت  م قي

  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ Υ Υ ـ ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ ـ

  را  فا  ج رِ  با  ندَ ك نَ مل حم ت ك دي  عه  ت سس

) و يازدهم (مِ فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتـن «بر ضرورت شعري بلند تلفظ شود. (وزن شعر مصراع اول كوتاه است كه بايد بنا) هجاي سوم (ت «

  »:2«گزينه  ها: بررسي ساير گزينهاست.) 

  كن  گهَ نِ  نِ  يي را د ت شد با نَ ت  ما  رز  و با

  را  لا ب  رِ  تا رفِ گ ت دس بو چِ ك  ني  دا  بِ تا

  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ ـ Υ Υ ـ ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ ـ

  »:3«گزينه 

  چم  پي نَ  ز  با سر ت د عه دز و ر  مي  رم  س گَر

  را  فا و  د  بر سر بِ ك من سز پ د  ين  گو  بِ تا

  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ ـ Υ Υ ـ ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ ـ

  »:4«گزينه 

  را  فا  و  د  عه  ود  ب  نَ  تنَ  كسَ  شـِ  م  رس  ما  شِ  پي

  را  ما  ت  ب  صح  كنُ  م  ش  مو  را  ف  ت  لهَ  الَ  لَ  الَ

  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ  ـ

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ وزن شعر فارسي ـ اختيارات شاعري)



» 4«و » 2«، »1«هـاي   ه دارند در گزينههايي كه حذف همز استفاده نشده (فقط مصراع» حذف همزه«ـ در بيت سوم از اختيار شاعري » 3«گزينه  -13

  »:3«گزينه  شوند): بررسي مي

نين  چ  وان  ج  ك  ر  يي  تعي  قَ  ب  ويز  آ  رو  ف  

ل  نَ  گر  وبِ  د  د  ررا  جا  بر  ي  پا  رِ  پي  و  

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  

  »:1«گزينه  ها: بررسي ساير گزينه

را  ت  ن  دي  نِ  يِ  را  دد  طل  لِ  ما  ج  ع  خيش  ت  

  حذف شده است: دراينِ »ينهآ«در اين گزينه همزه 

  »:2«گزينه 

  دم  مر  ندَ  ك  زو  رِ  سا  نفـ  ت  م  لا  س  مِ  هـ

Υ Υ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ ـ  ـ  ـ  

  : نَفسارزوحذف شده است» آرزو«در اين گزينه همزه 

  ماند.) شود و مصوت بلند باقي مي متشكل از همزه و مصوت بلند است كه همزه حذف مي» آ«(نكته: حرف 

  »:4«گزينه 

رِ  يا  ت  اخ  ك  رف  ت  دس  نز  م  شست  رز  تي  ت  

  وزن شعر ـ اختيارات وزني)(مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ  در دو مورد حذف شده است: منَز ـ تيرز» از«در اين گزينه همزه 

  شود.): ـ فقط وزن بيت سوم همسان دولختي است. (مصراع اول بررسي مي» 3«گزينه  -14

  كنُ  گهَ  نِ  تان  س  دو  با  مان  را  خَ  نِ  ب  گلُ  اي

  ـ  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  Υ  ـ  ـ

  فاعلاتن  مفعول  فاعلاتن  مفعولُ

  »:1«گزينه  ها: بررسي ساير گزينه

  مرد  از  نُ  ز  شزَ  وپ  م  ي  رو  دا  خُ  رِ  به  از

  ـ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  فعولن  مفاعيلُ  مفاعيلُ  مفعولُ

  »:2«گزينه 

  كي  تا  تنَ  خ  دا  ننَ  ها  نَ  سو  هر  از  زِ  غمَ  گ  دن  خَ

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  

  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن

  »:4«گزينه 

  نمَ  جا  سِ  نِ  مو  ش  ري  م  هـَ  مر  اي

  ـ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  اعيلنمف  مفاعلن  مفعولُ

 (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ وزن شعر ـ اختيارات شاعري)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  كار نرفته است.  گونه اختيار زباني به ـ در اين مصراع هيچ» 2«گزينه  - 15

  شد  با  مي  ن  بر  د  دي  سم  ك  ي  رو  ب  گر  د

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ ـ  ـ  ـ  

  ها: بررسي ساير گزينه

  »: 1«گزينه 

ر د  ست  يان  نا ش را ب يد شا ن ي  را  سب  

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ ـ Υ ـ Υ ـ  ـ  ـ 
  ه بلند تلفظ كردن هجاي كوتاه                                                            حذف همز

  »: 3«گزينه 

 تد  رف  ذا گ رت گ دي سع يِ د  دي  بِ   را ب

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ ـ Υ ـ Υ ـ  ـ  ـ 
  حذف همزه                                                                                          حدف همزه      

  »: 4«گزينه 

  نيست  ع  طب ش غو را د رِ زهـ عِ  ما  س  ز سا

  ـ  Υ  ـ Υ ـ ـ Υ Υ ـ Υ  ـ  Υ  ـ ـ

  حذف همزه     بلند تلفظ كردن هجاي كوتاه                                              

  نبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ عروض و تشخيص وزن)ع  (مژده

  

» 2«است. حروف اين قافيه طبـق قاعـده   » ـَ قت«و » ـَ خت«هستند؛ حروف قافيه نيز » وقت«و » بخت«ـ در بيت دوم كلمات قافيه » 2«گزينه  -16

  »ق«و » خ«صامت كه در هر دو كلمه بايد عيناً تكرار شوند؛ اما صامت اول اين دو كلمه مختلف هستند:  صامت است يعني مصوت

  ها: بررسي ساير گزينه

ها  چون اين دو واژه در معني مختلف هستند، پس قافيه شدن آن» / يش«كلمات قافيه: خويش (خود) ـ خويش (قوم)، حروف قافيه:  »: 1«گزينه 
  يكديگر درست است.با 

  حرف الحاقي» ي» / «ـَ ر«حروف قافيه: » / كمتري«و » بگذري«هاي قافيه:  واژه»: 3«گزينه 

ها نيز در معني متفاوت هستند پـس قافيـه    اين واژه» اد«(فعل دادن) / حروف قافيه  » داد«(عدل و انصاف) ـ  » داد«هاي قافيه:  واژه»: 4«گزينه 
  عنبران) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ قافيه) (مژده ها درست است. آن شدن

 ». و«است، يعني مصوت بلند » 1«ـ قافيه بيت اول طبق قاعده » 1«گزينه  -17

  ها: بررسي ساير گزينه آيد. حساب مي جزء حروف الحاقي به» ي«توجه: صامت » / و«گوي ـ گوي / حروف قافيه:  كلمات قافيه: سخت

  صامت مصوت» 2«طبق قاعده » اه«گناهم / حروف قافيه: هاي قافيه: جاهم ـ  واژه»: 2«گزينه 

  رديف است.» را» / «2«طبق قاعده  »وب«هاي قافيه: يعقوب ـ خوب / حروف قافيه:  واژه»: 3«گزينه 

  ه دهم ـ درس يازدهم ـ قافيه)(مژده عنبران) (پاي »2«طبق قاعده » ـَ نگ«هاي قافيه: ننگ ـ سنگ / حروف قافيه:  واژه»: 4«گزينه 

  در بيت چهارم درست است.قافيه ـ » 4«گزينه  - 18

  توانند با يكديگر قافيه شوند: درست است؛ اما كلمات ساير ابيات نمي» 2«است كه طبق قاعده » ـَ هر«و حروف قافيه: » بهر«و » شهر«هاي قافيه:  واژه

تكرار شده است كه جزء حروف اصلي » بان«در اين دو كلمه، پسوند » / اس«و » اغ«ف قافيه حرو» / باغبان ـ پاسبان«هاي قافيه:  واژه»: 1«گزينه 
  قافيه نيست.

شوند اما شاعر با تكـرار پسـوند    كه با يكديگر قافيه نمي» وح«و » ـِ سم«حروف اصلي قافيه: » / جسماني ـ روحاني «هاي قافيه  واژه»: 2«گزينه 
  يه كرده كه نادرست است.ها را با يكديگر قاف آن» اني«نسبت 

صامت))  صامت ( (مصوت »2«در هر سه مورد، قافيه بايد طبق قاعده ». ـُ نف«و » ـُ طف«هاي قافيه: لطف ـ عنف / حروف قافيه:   واژه»: 3«گزينه 
 ژده عنبران) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ قافيه)(مها مانند هم باشند.  باشد يعني هم مصوت و هم صامت

  

 
 
 
 
 
 
  



 ها:  ـ بررسي آرايه» 2«گزينه  -19

  دوست و پوست: جناس»: الف«مورد 

  شهريار مصراع دوم را از حافظ تضمين كرده است. »: ب«مورد 

  ) هاي رود و سرود نيز جناس ناقص دارند. نظير (واژه رود و سرود و مطرب ـ دست و پا و سر: مراعات»: ج«مورد 

 هاي ادبي) عنبران) (پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ آرايه (مژدهتلميح به داستان زليخا كه بتي از مرمر داشت. »: د«مورد 

 

  در مصراع دوم اشاره دارد. » ص«القمر حضرت محمد   بن منصورحلاج در مصراع اول و شق ـ به اناالحق گفتن حسين» 4«گزينه  - 20

  ها:  بررسي ساير گزينه

  اشاره به بيرون آمدن ناقه حضرت صالح (ع) از دل كوه.»: 1«گزينه 

  اشاره به طوفان حضرت نوح (ع).»: 2«گزينه 

  هاي ادبي) عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ آرايه (مژدهاشاره به راهنمايي حضرت موسي (ع) در كوه طور. »: 3«گزينه 

ضلال) / الفغدن: انـدوختن و جمـع كـردن /     ت: زلال: آب صاف و گوارا (گمراه شدنها نادرست ذكر شده اس ـ لغاتي كه معني آن» 1«گزينه   -21
 (مژده عنبران) (پايه دهم ـ تركيبي ـ لغت و املا ـ تركيبي)اعراض: روي گرداندن 

 ها: آن درد گرفتار شده باشد. بررسي ساير گزينهاين است كه درد عاشق را كسي داند كه به » 4«ـ مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه » 4«گزينه  - 22

  دنبال درمان درد عاشق بودن  به»: 1«گزينه 

  جز دچار شدن به درد عشق (درمان درد با درد) درد عاشق هيچ دوايي ندارد به»: 2«گزينه 

   ـ معني و مفهوم) عنبران) (پايه دهم ـ درس دوازدهم (مژدهدرد عاشق با مداواي حكيم درمان نشدني است. »: 3«گزينه 

  توصيه به غنيمت شمردن فرصت است. 4و  3 ، 1ـ مفهوم بيت دوم همت طلبيدن از پير و راهنماست. اما مفهوم مشترك ابيات » 2«گزينه  - 23

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معني و مفهوم) 

  ها: بررسي ساير گزينه هاي راه عشق است. يتحمل رنج و سخت» 4«ـ مفهوم بيت صورت سؤال و بيت گزينه » 4«گزينه  - 24

  شدن با شنيدن بوي گلخود يب از خود»: 1«گزينه 

  با شنيدن صداي بلبل و ديدن گل به ياد معشوق افتادن»: 2«گزينه 

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معني و مفهوم) آرزوي فدا كردن جان براي معشوق»: 3«گزينه 

اي كه حتي از باغ و ورد و سلامتي و تندرستي هم  خوش بودن درد عشق براي عاشق است به گونه» د«و » ج«م مشترك موارد ـ مفهو» 2«گزينه  - 25
 بهتر است. 

  گنجد.)  توان گفت نه كس ديگر (درون خلوت ما غير درنمي درد عشق را فقط به معشوق مي»: الف«مفهوم مورد 

  (مژده عنبران) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ معني و مفهوم) است.رهايي از درد عشق ناممكن »: ب«مفهوم مورد 


